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میراث غنی و دیرینه ســبک زندگی ایــرانی-اسلامی، گنجینه ای 
ارزشمند از تدابیر حکیمانه برای حفظ و ارتقای سلامت انسان است 
که تغذیه نقشی محوری در آن ایفا می کند. این الگو، که بر پایه درک 
عمیق از تعادل مزاج، شناخت فصول و نیازهای طبیعی بدن بنا نهاده 
شده، راهنمایی جامع برای پیشگیری از بیماری ها و دستیابی به حیاتی 
سرشــار از شادابی و تندرستی محسوب می شود. با این حال، روند 
شتابان جهانی شدن و نفوذ الگوهای مصرفی بیگانه، موجب غفلت 
و کنار گذاشته شدن این سنت های ریشه دار شده است، به گونه ای 
که غذاهای صنعتی و سبک زندگی ماشینی جایگزین عادات غذایی 
سالم و فعالیت های بدنی سنتی شده اند و این تغییر، هشداری جدی 

در مورد آینده سلامت جامعه تلقی می گردد.
دکتر سید مجید غضنفری، متخصص طب سنتی ایرانی، دبیر انجمن 
علمی طب سنتی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 
سبزوار، به تشریح برخی از اصلی ترین مؤلفه های این سبک غذایی 

پرداخته است.
دکتر غضنفری، دبیر انجمن علمی طب سنتی ایران، هشدار می دهد 
که فاصله گرفتن از الگوی تغذیه ایرانی-اسلامی، پیامدهای جدی 
و گســترده ای برای سلامت جامعه به همراه دارد. او معتقد اســت 
بدخوری، مصرف نادرســت غذا و غفلت از اصول تغذیه ســنتی، 
زمینه ساز بیماری های مزمن از جمله چاقی، دیابت و کبد چرب در 

نسل های امروز و آینده خواهد شد.
شش گانه های سلامت و اولویت خوردن و آشامیدن

بــه گفته دکتر غضنفــری، در طب ایرانی سلامت انســان تحت 
تأثیر مجموعه ای از عوامل قرار دارد که در قالب شــش دســته یا 
»شش گانه های مهم« طبقه بندی می شوند. وی می افزاید:»در کتاب های 
مختلف اولویت بندی این شش گانه ها متفاوت است، اما تقریباًً همه 
منابع خوردن و آشامیدن را در صدر قرار داده اند. بخشی از این مقوله 

نیز به آداب غذا خوردن مربوط می شود.«
این متخصص طب سنتی تأکید می کند:»یکی از مهم ترین نکاتی که 
باید در غذا خوردن رعایت شود، خوب جویدن غذا است. متأسفانه 
در روزگار ما این امر بسیار کم رعایت می شــود، در حالی که نقش 

مهمی در هضم صحیح و سلامت بدن دارد.«
حدود یک ربع قبل از غذا تا یک ساعت پس از آن از نوشیدن 

مایعات خودداری شود
وی ادامه می دهد:»نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله 
میان خوردن غذا و نوشیدن مایعات است. توصیه می شود حدود یک 
ربع قبل از غذا تا یک ساعت پس از آن از نوشیدن مایعات خودداری 
شــود. این مایعات فقط آب نیست، بلکه شامل نوشابه، دوغ، شیر 
و ســایر نوشیدنی ها نیز می شــود. در صورت ضرورت نیز می توان 

از نوشیدنی هایی همچون سکنجبین در حد رفع نیاز استفاده کرد.«
به گفته غضنفــری، موضوع مهم دیگر، پرهیز از مصرف چند نوع 
غذای متفاوت در یک وعده اســت که در طب سنتی از آن با عنوان 
»تداخل طعام« یاد می شود. وی تصریح می کند: »توصیه کلی آن است 
که در یک وعده چند نوع غذای متنوع مصرف نشود تا بدن بتواند 

فرآیند هضم را به بهترین شکل انجام دهد.«
وی درباره لزوم هماهنگی نوع غذا با شرایط فردی می گوید:»غذا باید 
متناسب با مزاج فرد انتخاب شود. این به معنای محرومیت مطلق از 

برخی خوراکی ها نیست، بلکه بدین معناست که نوع و میزان مصرف 
باید با شرایط بدنی و مزاج فرد هماهنگ باشد.«

مصرف چند نوع غذای متفاوت در یک وعده ممنوع است
این متخصص طب سنتی ایرانی همچنین به تمایز میان دو نوع اشتها 
اشاره کرده و بیان می کند:»میل به خوردن غذا اصطلاحاًً اشتها نامیده 
می شود. گاهی فرد به واسطه بیماری جسمی یا روانی میل به خوردن 
پیدا می کند، بدون اینکه واقعاًً نیازی وجود داشته باشد. این حالت را 
اشتهای کاذب می نامیم. اما زمانی که فرد مدتی غذا نخورده و علائم 
واقعی گرســنگی در او بروز می کند، به آن اشتهای صادق یا واقعی 

می گوییم و توصیه می شود در این شرایط غذا مصرف شود.«
»فردی که با اشتهای صادق غذا می خورد، باید ضمن رعایت اصولی 
همچون خوب جویدن، پرهیز از تداخل طعام و دوری از عجله در 
غذا خوردن، پیش از رسیدن به سیری کامل دست از غذا بکشد. این 
اصل ســاده می تواند ضامن بخش مهمی از سلامت جسم و روان 

انسان باشد.«
تبلیغات؛ محرک گرایش به غذاهای جدید

در ســال های اخیــر، ســبک تغذیه جامعــه ایــرانی به تدریج 
از الگوهــای اصیــل ایــرانی- اسلامی فاصلــه گرفته اســت؛ 

و الگــویی کــه ریشــه در آموزه هــای حکیمانه 
تجربه های زیسته قرون متمادی دارد. دبیر 

انجمــن علمی طب ســنتی ایران 
یکی از عوامل اصــلی این تغییر 

را نقــش پررنگ رســانه ها و 
تبلیغات تجــاری می داند و 
می گوید:»یــکی از مهم‌ترین 
دلایلی که باعث می شود فرد 
به ســراغ یک غذای جدید 

برود، تبلیغاتی است که 
در رســانه ها صورت 
هرچنــد  می گیــرد. 
دستورالعمل هایی برای 
مقابلــه بــا تبلیغات 
مضــر یــا غذاهای 

ماننــد  آسیب رســان، 
نوشــابه، وجــود دارد امــا 

متأسفانه این موارد چندان جدی 
گرفته نمی‌شود.«

در سال های اخیر، سبک تغذیه 
جامعه ایرانی به تدریج از الگوهای 

اصیل ایرانی- اسلامی فاصله گرفته است
وی می افزاید:»امروز در ســطح جامعه شــاهدیم که 
تبلیغات به گونه ای طراحی شده اند که مصرف بیشتر را 
به یک امتیاز بدل می کنند. برای مثال، اگر شــش پیتزا 

خریداری شــود، یک جایزه تعلق می گیرد یا با خرید پنج 
پیتزا، یک نوشابه رایگان ارائه می شود. این گونه ترفندها متأسفانه 

موجب تقویت گرایش به غذاهای ناسالم شده است.«
غضنفری با ابراز نگرانی نسبت به اثرات این روند بر نسل های جوان 

تأکید می کند:»یکی از مهم‌ترین آسیب هایی که این نوع تبلیغات ایجاد 
می کند، اثرگذاری مستقیم بر قشر کودک و نوجوان است. این روند 
نه تنها اشتها و سبک زندگی آنان را به هم می زند بلکه پیامدهای آن 
برای نسل های بعدی نیز باقی خواهد ماند. از این رو، رعایت دقیق 
دستورالعمل ها و نظارت جدی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر 

است.«
توانمندسازی فردی: کلید احیای فرهنگ تغذیه سالم

یکی از دغدغه های جدی امروز، بازگشت به سبک تغذیه سنتی و 
سالم در خانواده ها است؛ موضوعی که طب ایرانی بر آن تأکید ویژه 
دارد. بــه گفته غضنفری، مهم ترین تأکید طب ایرانی در این زمینه، 
توانمندسازی فرد از طریق اصلاح سبک زندگی است. وی توضیح
می دهد:»در اصطلاحات طب ایرانی، این موضوع تحت عنوان 

تدابیر ضروریه شــناخته می شود. اگر بخواهیم آن را 
بــه زبان روز ترجمه کنیم، به معنای آن 

است که فرد 

باید سبک زندگی خود را هم یاد بگیرد و آگاهی پیدا کند و هم آنچه 
را آموخته به عمل تبدیل کند.«

وی ادامــه می دهد:»قطعاًً اگر در یک خانواده، بزرگ ترها هم به بیان 
اصول صحیح بپردازند و هم خودشــان به آن عمل کنند، این رفتار 
اثر سمعی و بصری مســتقیم بر کودکان و گروه‌های سنی پایین‌تر 

خواهد داشت.«
رمز بازگشت به تغذیه سنتی و سالم، در گرو توانمندسازی فرد 

با اصلاح سبک زندگی و تبدیل آگاهی به عمل در خانواده
این متخصص طب ســنتی درباره بیمــاران و مراجعه کنندگان به 
کلینیک ها می گوید:»مهم ترین تأکید ما برای این گروه 
نیز بحث تدابیر اســت. تدبیر در اصطلاح به معنای 
دخل و تصرف در شیوه زندگی فرد اســت. 
یعنی اگر کسی ســبک زندگی نادرستی 
داشــته که موجب اختلال یا بیماری 
شده، باید به او توضیح داده شود که 
کدام بخش های سبک زندگی او 
مشکل زا بوده و سپس آن‌ها به طور 

کامل اصلاح گردد.«
غضنفــری به اقدامــات حوزه 
بهداشــت نیز اشــاره کــرده و 
خاطرنشان می سازد:»همکاران ما 
در معاونت بهداشتی دانشگاه ها 
در حــوزه آمــوزش سلامت، از 
واژه خودمراقبتی استفاده می کنند. 
این مفهوم هم شامل بیماران می شود 
که تأکید بیشــتری بر آن دارند، هم افراد 
در معرض خطــر بیماری هایی همچون 
پیش دیابت یا پیش فشارخون و هم افراد سالم 
که باید از خود مراقبت کنند و این اقدامات را به طور 

مستمر انجام دهند.«
وی در بخش دیگری از سخنان خود می گوید:»از سوی 
دیگر، عوامل محیطی و محرکات جانبی نیز در این زمینه نقش 
مهــمی دارند. برای مثال، قانونی وجود دارد مبنی بر ممنوعیت 
فروش سیگار به افراد زیر ۱۸ ســال؛ اما آیا واقعاًً این قانون رعایت 
می شود؟ خیر. زیرا در اغلب موارد، دسترسی به سیگار در هر مغازه 
یا دکه ای امکان پذیر است و به دلایل اقتصادی، کمتر فروشنده ای این 

قانون را رعایت می کند.«
»در نهایت باز هم به همان موضوع اصلی بازمی گردیم؛ یعنی تقویت 
نگرش و آگاهی فرد. تنها با خودمراقبتی و توانمندسازی افراد می توان 
فرهنگ غذا خوردن سنتی و سالم را در خانواده ها و جامعه احیا کرد.«
هشدار نسبت به تداوم فاصله از الگوی تغذیه ایرانی -اسلامی

غضنفری با اشاره به پیامدهای نگران کننده  فاصله گرفتن از الگوی 
اصیل تغذیه ایرانی -اسلامی می گوید:»یکی از مهم ترین اختلالات 
ایجاد شــده، بحث اختلالات وزن است. بیش از ۶۰ درصد جامعه 
ما دچار سوءتغذیه ناشی از پرخوری و بدخوری هستند. بدخوری 
اعم از مصرف غذاهای نامناسب یا استفاده نادرست از غذاهای سالم 
است. همین اختلالات وزنی را امروز در بسیاری از سنین، از کودکان 

و نوجوانان مدارس تا بزرگسالان جامعه مشاهده می کنیم.«
وی با اشــاره به پیامدهای دیگر این روند ادامه می دهد:»متأســفانه 
بهداشــت نامناســب دهان و دندان نیز یکی از نتایج این نوع تغذیه 
اســت. شاخص DMFT، یعنی درصد دندان هایی که خراب شده 
و نیاز به مداخله دارند، در میان کودکان سنین مدرسه به شکل قابل 

توجهی بالا رفته است.«
بیش از ۶۰ درصد جامعه دچار سوءتغذیه ناشی از پرخوری ویا 

بدخوری هستند
غضنفری درباره پیامدهای جدی تر در بزرگسالان هشدار می دهد و 
می افزاید:»در سطح بزرگسالان، بیماری هایی مانند کبد چرب، فشار 
خون و چربی خون اکنون به شدت در حال گسترش است. پویشی 
که یکی دو ســال پیش برای غربالگری دیابت و فشار خون توسط 
اداره کل بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشــت اجرا شــد، نشان 
داد آمار این بیماری ها به طور چشــمگیر افزایش یافته است. حتی 
مواردی یافت شد که فرد مبتلا به دیابت یا فشار خون بوده اما خود 

از بیماری اش مطلع نبوده است.«
وی تصریح می کند:»وقتی این افراد بررسی می شــوند، مشــخص 
می گــردد که دو عامل اصلی در ایجاد بیماری ها بیشــترین نقش را 
داشــته و در درمان نیز بیشترین تأثیر را دارد: نخست، تغذیه و دوم، 

تحرک بدنی یا همان ورزش.«
»اگر تغییر صحیح در ســبک زندگی و تغذیــه صورت گیرد، فرد 
می تواند زندگی سالم و باکیفیتی داشته باشد. اما اگر تغذیه نادرست 
باشد، خواه ناشی از مصرف غذای نامناسب یا حتی مصرف غذای 
خوب به روش نادرست، یا هر عاملی که بر فرآیند هضم تأثیر منفی 

بگذارد، نتیجه آن برهم خوردن شاکله اصلی بدن خواهد بود.«

گروه حوادث -    ســرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت، از 
دستگیری یک زن جوان ، سه سارق و مالخر حرفه ای لوازم خودرو 

در محله افسریه خبر داد.
ســرهنگ رسول بهرامی گفت: پس از وقوع چندین فقره سرقت 
محتویات داخل خودرو در روزهای اخیر، مأموران کلانتری افسریه 
با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، چهره سارقان را شناسایی و 
محل اختفای آنان را پیدا کردند. سرکرده این باند زن جوانی است که 
به تنهایی سوژه های سرقت را پیدا و به سارقانی که با او کار می کردند، 
معرفی می کرد. او ادعا دارد اموال سرقتی را خودش به مالخر می داد 

و پول را بین همدستانش تقسیم می کرد.به گفته سرهنگ بهرامی، 
مأموران شب گذشته هنگام اجرای عملیات، یکی از سارقان را حین 
سرقت مشاهده کردند اما وی با بی توجهی به فرمان ایست پلیس 
اقــدام به فرار کرد که با رعایت قانون به کارگیری سلاح از ناحیه پا 
مجروح و دستگیر شد.او افزود: متهم به چندین فقره سرقت اعتراف 
و دو همدست خود را که خریدار اموال سرقتی بودند معرفی کرد 
که در ادامه عملیات، هر دو نفر نیز دســتگیر شدند. در بازرسی از 
مخفیگاه متهمان، بیش از ۵۸ قلم اموال مسروقه ازجمله ضبط، باند، 

باتری و لاستیک خودرو کشف شد.

زن سارق با تیپ پسرانه سردسته دزدان بود

گروه حوادث -    مردی ۶۵ ساله پس از درگیری فیزیکی با صاحب 
بنگاه و دوستش، به بیمارستان منتقل شد و جانش را از دست داد.

ایــن درگیری در یکی از بنگاه هــای املاک پایتخت اتفاق افتاد و 
مرد فوت شــده بعد از درگیری به خانه اش رفت اما به دلیل شدت 
جراحات وارده او را به بیمارســتان بردند و در نهایت جان خود را 

از دست داد.
متهمان که مرد بنگاه دار و دوســت او هستند اکنون در بازداشت به 
سر می برند. آنها مدعی  شده اند قصد قتل نداشتند و از مرگ قربانی 

به شدت شوکه شده اند.
بر اســاس گزارش های اولیه و گفته های خانواده، این مرد ۶۵ ساله 
برای پیگیری مدارک مربوط به معامله همسر یکی از آشنایانش به 
بنگاه رفت. او که ظاهراًً از قبل با صاحب بنگاه هماهنگ کرده بود، 
خواســتار دریافت اسناد و مدارک مربوطه شد. اما صاحب بنگاه با 
ادعای اینکه مدارک در اختیارش نیست، از تحویل آن ها خودداری 
کرد. این موضوع به سرعت به جر و بحث میان طرفین منجر شد. 
شاهدان عینی در تحقیقات میدانی گفتند قربانی بعد از بالا گرفتن 
تنش، شــروع به داد و فریاد کرد و فضای بنگاه به ســرعت متشنج 
شد. پس از آن بود که صاحب بنگاه و دوستش که در محل حضور 
داشت، کنترل خود را از دست دادند و به سمت مرد ۶۵ ساله حمله ور 
شدند و با مشت و لگد به جان مرد ۶۵ ساله افتادند و آن موقع بود که 
ضربات آن ها به بدن مرد قربانی اصابت و جراحات متعددی برای 

او ایجاد کرد و بعد هم آنجا را ترک کرد.
در ادامه تحقیقات مشخص شد پس از این درگیری، مرد مصدوم که 
به شدت آسیب دیده بود، به خانه بازگشت و در حالی که حالش رو 
به وخامت بود، به خانواده اش اطلاع داد که توسط صاحب بنگاه و 
دوستش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. دقایقی بعد، مرد کتک 

خورده حالش بدتر شد و بی هوش روی زمین افتاد.
به این ترتیب خانواده بلافاصله او را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل 
کردند. پزشکان در بدو ورود، آثار کبودی و جراحات متعدد را روی 

بدن او مشاهده کردند که نشان دهنده شدت ضربات وارده بود. در 
ادامه با وجود تلاش های کادر پزشــکی برای احیای بیمار، مرد ۶۵ 
ساله شامگاه گذشته در بیمارستان تسلیم شدا جراحات شد و جان 
باخت. پس از آن ماموران پلیس و بازپرس جنایی در  جریان قرار 
گرفتند و پس از تحقیقات  اولیه جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت. 
اما گزارش پزشکی قانونی هنوز به طور کامل در اختیار کارآگاهان 
قرار نگرفته است اما ظاهراًً معاینات ولیه تأیید کرده اند که کبودی های 

گسترده و آسیب های داخلی نقش مهمی در مرگ داشته اند.
این در حالی بود که به دستور بازپرس جنایی پلیس پس از دریافت 
گزارش حادثه، سریعاًً وارد عمل شد و صاحب بنگاه و دوستش را 
دســتگیر کرد. متهمان در بازجویی های اولیه اعتراف کردند که در 
اوج عصبانیت دست به خشونت زده اند، اما تأکید داشتند که هیچ 
قصدی برای کشتن قربانی نداشتند. آن ها مدعی شدند که از شنیدن 
خبر مرگ مرد ۶۵ ساله شوکه شده و از اقدام خود پشیمان اند. یکی از 
متهمان در اظهاراتش گفت: »ما فقط می خواستیم او را ساکت کنیم، 

فکر نمی کردیم کار به اینجا بکشد.«
این اتفاقات در حالی رخ داده اســت که تحقیقات پلیس نشــان 
می دهد که درگیری از یک سوءتفاهم ساده بر سر مدارک آغاز شده 
و به دلیل عدم خویشتن داری طرفین به فاجعه ای غیرمنتظره منجر 
شــده است. بازپرس پرونده دستور داده تا تمامی شواهد، از جمله 
اظهارات شاهدان و تصاویر احتمالی دوربین های مداربسته بنگاه، 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد. همچنین، پزشکی قانونی موظف شده 

تا گزارش کاملی از علت دقیق مرگ ارائه دهد.

گــروه  حوادث -  زن بسیــار جوانی که زخمی 
و خون آلــود به کلانتــری رفته بود، گفت که این 
وضعیت نتیجه عشقی است که به خاطر آن پل های 

پشت سرش را خراب کرده است.
زن ۲۰ ساله که با سر و صورتی کبود و زخمی وارد 
کلانتری پنجتن مشهد شده بود، درباره سرگذشت 
تلخ خود به کارشناس اجتماعی کلانتری پنجتن 
مشــهد گفت: فقط ۸ بهار از عمرم گذشته بود که 
قیچی طلاق رشته زندگی مشترک پدر و مادرم را 
بریــد و آنها که دیگر به آخر خط رسیده بودند، از 

یکدیگر جدا شدند.
در این شــرایط من که هنوز کودکی بیش نبودم و 
به مهر و محبت مادری نیاز بیشتری داشتم، دامان 
مادرم را گرفتم و اشــک ریزان به منزل اجاره ای او 
رفتم. آن زمان در یکی از شهرک های اطراف تهران 
زنــدگی می کردیم و من روزهای ســختی را در 
مدرسه و محله می گذراندم چراکه همه به چشم 
فرزند طلاق به من می نگریستند و من از نگاه های 
تحقیرآمیز یا دلســوزانه بسیار رنــج می کشیدم. 
بالاخره در دوران دبیرستان دیگر تحملم به پایان 

رسید و به ناچار ترک تحصیل کردم.

ازآن روز بــه بعد اوقاتم را در پارک ها و کافه های 
شهرک محل سکونتم ســپری می کردم تا اینکه 
روزی در یــکی از همین کافه هــا نگاهم با نگاه 
جوانی تلاقی کرد که هنگام نوشیدن قهوه چشــم 
بــه من دوخته بود. خودم هم نفهمیدم که چگونه 
با همین نگاه عاشــق شدم و فرجام اولین لبخندم 
تلخکامی های زندگیم شد. طولی نکشید که »ستار« 
در کنارم قرار گرفت و با رد و بدل کردن شــماره 
تلفن، حرف های عاشقانه و رویاهای هیجان انگیز 
من و او شــروع شــد. وقتی او از ازدواج با من و 
ساختن یک زندگی عاشقانه سخن می گفت، روح 
و روانــم پر می کشید و دیگر به چیزی جز ســتار 
فکر نمی کردم. این روابط عاشــقانه ادامه یافت تا 
اینکه او به خواستگاریم آمد. تصور می کردم نیمه 
گمشده خود را یافته ام و بدون او زندگی برایم معنی 

نخواهد داشت.
مادرم به شــدت مخالف ازدواج ما بود و پدرم نیز 
وقتی در جریان عاشــقی من در کافه قرار گرفت، 
خیلی نصیحتم کرد که اینگونه عشق ها رنگی ندارد 
و پایان آن بسیار تلخ خواهد بود. ولی من توجهی به 

نصیحت های دلسوزانه پدر و مادرم نداشتم.

وقتی اوضاع را اینگونه دیدم با پیشــنهاد ستار به 
مشهد آمدم تا زندگی مشترکمان را در کنار خانواده 
او آغاز کنیم. اینجا با مهریه ۵ ســکه طلا به عقد 
او درآمــدم. فقط پدرم از تهران با من آمد و تاکید 
کرد چون خودت با این شــرایط ازدواج کرده ای، 
هر بلایی ســرت بیاید ارتباطی به ما ندارد! بازهم 
نفهمیــدم که پدرم چه می گویــد و چه روزهای 

وحشتناکی انتظارم را می کشد.
پدرم چند ساعت بعد به تهران بازگشت، ولی من ۶ 
ماه بعد فهمیدم که ستار به مواد مخدر صنعتی اعتیاد 
دارد. دنیا روی سرم خراب شد و تصمیم به ترک او 
گرفتم. در همین حال شوهرم التماس کرد که بدون 
من نمی تواند زندگی کند و اگر من او را تنها بگذارم 

مصرف مواد مخدرش بیشتر می شود.

از سوی دیگر نیز من هیچ پشتیبانی نداشتم و تنها و 
بی کس بودم به همین خاطر در کنار او ماندم، ولی 
همســرم هر بار بعد از مصرف مواد مخدر دچار 
توهم می شود و مرا تا سرحد مرگ با کمربند کتک 
می زند و حاضر نیست اعتیادش را ترک کند. حالا 
هم با این سر و وضع خون آلود به کلانتری آمده ام 

تا تکلیفم را مشخص کنم.
با پیگیری های قضایی، همســر این زن جوان به 
پرداخت دیه سنگین محکوم شد و سپس با دستور و 
راهنمایی های سرهنگ جعفرخانی رئیس کلانتری 
پنجتن مشهد، وی در حالی به یکی از مراکز اجباری 
ترک اعتیاد معرفی شد که بررسی های روانشناختی 
نیز از سوی مشاور زبده کلانتری برای رهایی او از 

چنگال مواد افیونی ادامه یافت.

عاشق شدن دختر تهرانی 
در کافه،  زندگیش را تباه کرد

سبک زندگی سالم؛ راهی سبک زندگی سالم؛ راهی 
برای سلامت امروز و فردابرای سلامت امروز و فردا

 گروه بهداشت و سلامت -  سبک 
میراثی کهن است  ایرانی-اسلامی،  زندگی 
که سلامت جسم و روح را در گرو تدابیر 

حکیمانه تغذیه و اصلاح سبک زندگی می‌داند؛ 
اما در هیاهوی تغییرات مدرن، فراموشی این 
اصول، زنجیره‌ای از بیماری های مزمن را برای 
نسل های امروز و آینده به ارمغان آورده است؛ 

از این رو، بازگشت به الگوی سنتی خوردن 
انتخاب فرهنگی  و آشامیدن، دیگر صرفاً یک 

برای تضمین  بلکه یک ضرورت حیاتی  نیست، 
کیفیت زیستن در چارچوب هویت ماست.

گروه حوادث -     مأموران کریم را شناســایی 
و دســتگیر کردند. وی خیلی زود به قتل اعتراف 
کرد و گفت:»از وقتی بیژن به پارک آمده بود با من 
خیــلی بدرفتاری می کرد با اینکه کاره ای نبود اما 
طــوری صحبت می کرد که انگار او رئیس پارک 

است.«
او به پلیس گفت:»من نگهبان پارک هستم. مدتی 
قبل مقتول از شهرســتان به تهران آمد و شــب‌ها 
در اتاقــک نگهبانی پیش من می ماند. یک شــب 
در حال اســتراحت بودیم کــه ناگهان دو نفر که 
صورت هایشان را پوشــانده بودند، وارد اتاقک 

شدند و با چاقو بیژن را کشتند و رفتند.«
مأموران با تحقیقات بیشــتر دریافتند مقتول چند 
روز قبل از جنایت با پسر جوانی به نام کریم که از 
اتباع است و در همان پارک دکه دارد دعوا کرده و 

کریم در حضور همکارانش گفته قصد دارد به بیژن 
آسیب بزند و او را از درخت آویزان کند.

در ادامه مأموران کریم را شناسایی و دستگیر کردند. 
وی خیلی زود به قتل اعتراف کرد و گفت:»از وقتی 
بیژن به پارک آمده بود با من خیلی بدرفتاری می کرد 
با اینکه کاره ای نبود اما طوری صحبت می کرد که 
انگار او رئیس پارک است. یک بار هم به دروغ به 
مأموران کلانتری گفته بود من در پارک مواد مخدر 
و مشروبات الکلی می فروشم تا شهرداری من را از 

پارک بیرون کند.«
وی در ادامه افزود:»من با زن جوانی در ارتباط بودم 
و قصد داشتم با او ازدواج کنم اما بیژن مدام برایش 
مزاحمت ایجاد می کرد تا اینکه تصمیم گرفتم او 
را ادب کنم.« با تکمیــل تحقیقات، پرونده برای 
رسیدگی به شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران 

فرستاده شد.«
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه مادر مقتول درخواست قصاص 
کرد و وکیل پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت:»از 
اظهارات و تحقیقات به عمل آمده مشخص است 
متهم با قصد و انگیزه قبلی دست به جنایت زده و 
ضرباتی هم که با چاقو وارد کرده کاملًاً کشــنده 
بوده و از طرف موکلم درخواست قصاص عامل 

قتل را دارم.«
حرف های قاتل بیژن

پــس از آن متهم به جایــگاه رفت و گفت:»من با 
بیژن دوست بودم، به او خیلی محبت می کردم اما 
نمی دانم چرا با من خوب نبود؛ البته چندان اهمیتی 
نمی دادم تا اینکه فهمیدم مزاحم دختر مورد علاقه ام 
شــده است و تصمیم گرفتم با چند خراش روی 

بدنش او را بترسانم.
شــب حادثه به همراه دوستم به اتاقک نگهبانی 
رفتیم. بیژن روی تخت خوابیده بود که با چاقو به 
او حمله ور شــدم. ضربه اولی را که زدم زیر تخت 
رفــت، من هم ضربه دیگری به پای او زدم و فرار 
کــردم. از آنجا که صورتم را پوشــانده بودم فکر 
نمی کردم شناســایی شوم و فردای روز حادثه هم 

به سر کار برگشتم.«
قاضی از متهم پرسید:»دوســتی که در شب حادثه 
همراهت بود چه نقشی در ماجرا داشــت؟« متهم 
جواب داد:»نه او و نه دختر مورد علاقه ام هیچ نقشی 
در ماجرا نداشتند و خودم دو ضربه چاقو را به بیژن 

زدم و فرار کردم.«
با پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور 

شدند.

مزاحمت برای دختر جوان رنگ خون گرفت

مرگ مشکوک پس از 
درگیری در بنگاه املاک


